
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
قواعد فقه » قاعده لاتعاد »

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱

نظر مشهور نسب به لاتعاد
جلسه 8 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه درس گذشته
بحث پيرامون ادله مشهور بود. عرض کرديم که مشهور براي اينه اثبات کنند که حديث لاتعاد اختصاص به ناس دارد و شامل

جاهل نمشود، به ادلهاي استدلال کردند. رسيديم به بيان مرحوم محقق حائري (اعل اله مقام الشريف) در کتاب الصلاه ايشان.

 کتاب صلاة مرحوم حائري بسيار کتاب مهم و قابل استفادهاي هست. ايشان در اينجا در حقيقت دو تا مطلب دارند که عرض
کرديم ولو اينه تلامذه ايشان اين دو مطلب را مجموعا به عنوان ي دليل قرار دادند اما حق اين است که اين دو مطلب هر کدام
دليل و ي شود گفت که در بيان ايشان بر اين مدعاي مشهور دو دليل اقامه شده است. يدليل است. در نتيجه م ي مستقلا

بيان در بحث قبل گذشت و جوابش را عرض کرديم.

دلیل دوم محقق حائری
دليل و بيان ديري که ايشان دارند بر اينه قاعده لاتعاد شامل جاهل نمشود. مفرمايند که يا حديث لاتعاد و مورد حديث لاتعاد

براي کس است که از نماز فارغ شده و بعد از فراغ از نماز متوجه مشود که در اين نمازي که خوانده ي خلل موجود بوده
،شود که در اين نمازي که خوانده سوره را فراموش کرده، تشهد را فراموش کرده، در مورد چنين شخصاست. متوجه م

که شخص جزئ شود به آنجائگويد وجوب اعاده براي اين شخص نيست و در نتيجه حديث لاتعاد مربوط محديث لاتعاد م
از اجزاء نماز را فراموش کرده است.

 اما آنجائ که انسان جاهل است، قبل از ورود در نماز نمداند که آيا سوره جزئيت براي نماز دارد يا ندارد حالا اعم از اينه
اين جهلش، جهل قصوري باشد يا جاهل مقصر باشد. بالاخره اين کس که جاهل است قبل از ورود در نماز الان نمداند که آيا

سوره جزئيت براي نماز دارد يا نه؟ چنين آدم که قبل از عمل احتمال وجود خلل را در نماز مدهد، قبل از آن که نماز را
شروع کند بخاطر جهل که دارد، احتمال مدهد که اين نمازش بالاخره ي نقصان خواهد داشت. مرحوم حائري فرمودهاند که

قاعده لاتعاد و حديث لاتعاد چنين شخص را شامل نمشود.

حديث لاتعاد سياقش و موردش براي همين است که کس قبل از نماز هيچ فري از اين که نمازش داراي خلل هست يا نه ندارد.
نمازش را شروع و سپس تمام مکند. بعد از آن که نمازش تمام شد متوجه ي خلل در اين نمازي که واقع شده مشود.

لاتعاد الصلاة مگويد توجه نن و اگر تشهد يا سوره را فراموش کردي، اعاده واجب نيست. اين بيان است که ايشان در کتاب
الصلاة فرمودند و بعنوان ي دليل مستقل مشود بر مدعاي مشهور قرار داد.

 سياق و مورد لاتعاد اين است. اصلا سياق خود سياق قرينيت دارد. سياق لاتعاد براي کس است که بعد از نماز متوجه وقوع
ي خلل در نماز شود. وقت گفتيم که خود سياق قرينت دارد. مگويد امام باقر (عليه السلام) در مقام بيان حم ي چنين

شخص هست که بعد از نماز توجه پيدا کرده که ي خلل در نمازش هست و اصلا مسئله اعاده اصلا به طور کل بعد از اين
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است که انسان عمل را که انجام داد، آنوقت مخواهد بداند اعادهاش واجب است يا واجب نيست.

قبلا هم عرض کرديم که شما قبل از اينه عمل را انجام بدهيد قبل از اينه تليف را انجام بدهيد کس نمآيد بويد به شما که
اعاده نن. اعاده کردن، اعاده نردن اينها تعبيرات است که شما براي بعد از وقوع عمل معنا دارد. عمل که واقع شد حالا

متوانيم بوييم که اين عمل اعادهاش واجب است يا بوييم اين عمل اعادهاش واجب نيست.

 ببينيد در اين دليل ايشان مگويد اصلا لاتعاد جائ جلوه مکند که کس آن عمل را انجام داده. عمل را انجام داده و بعد از
عمل، احتمال وقوع ي خلل را مدهد. به خاطر احتمال وقوع ي خلل اينجا فر مکند آيا اعاده لازم است يا لازم نيست،

لاتعاد مگويد اعاده لازم نيست و ايشان مفرمايد کس که از اول يعن قبل از آن که نماز را شروع کند، جاهل است. نمداند
که آيا سوره جزء نماز است يا جزء نماز نيست. فرق هم نم کند، مخواهد جاهل قاصر باشد يا مخواهد جاهل مقصر باشد.

چنين آدم نمتواند بويد من نمازم را مخوانم من جاهل هستم و بعداً هم لاتعاد را جاري مکنم.

اشال امام خمین به محقق حائری
امام به بيان ايشان جواب داده اند و به دليل اشال کرده اند. فرمودهاند که کسان که مگويند حديث لاتعاد شامل جاهل

مشود آنها هم مآيند لاتعاد را بعد از عمل جاري مکنند. کس ادعا نمکند که قبل از آن که شما مخواهيد نماز را بخوانيد
شما که جاهل به وجوب سوره در نمازيد قبل ازعمل بيايید اول لاتعاد را جاري کنيد. کس چنين ادعائ را ندارد.

لاتعاد جاهل را شامل مشود و جريان لاتعاد بعد از عمل است.

 يعن ي آدم جاهل بوده به اينه آيا سوره جزء نماز بوده يا نه، وارد نماز مشود، نمازش تمام مشود و بعد از نماز بوييم
خب اين آدم جاهل بعداً برايش کشف خلاف شده است. معلوم شده که سوره جزئيت براي نماز دارد. چه عيب دارد که بوييم

لاتعاد براي چنين شخص هم جاري مشود.

عفبرد به حديث رفع. رداند سوره جزء نماز است يا نه. قبل از نماز پناه م‌که جاهل است نم ر فرمودند که آن کسبه بيان دي 
ما لا يعلمون يا قبل از نماز پناه مبرد به استصحاب. مگويد من ش مکنم که آيا سوره واجب است يا نه. قبل از اين که

شارع اصل نماز را واجب کند سوره که واجب نبود حالا هم ش مکنم که آيا سوره واجب است يا نه؟ عدم وجوب سوره را
استصحاب مکنم.

اين انسان جاهل يا با تمس به حديث رفع،«رفع ما لا يعلمون»، و يا با تمس به استصحاب، اين خودش را وارد در نماز
مکند. نمازش را که تمام کرد، بعد از نماز ي دليل برايش اقامه مشود که نه، سوره جزء نماز است. حالا بعد از وقوع عمل

مآيد لاتعاد را جاري مکند. بعد از اينه عمل واقع شد مآيد لاتعاد را جاري مکند.

خلاصه کلام امام خمین
پس خلاصه بيان ايشان اين شد که ايشان در رد دليل مرحوم حائري مفرمايند: اگر ما لاتعاد را بخواهيم قبل از شروع در عمل

جاري کنيم اين اشال شما وارد است و اين بيان شما صحيح است. اصلا کس حق ندارد بويد ما قبل از آن که شروع در
عمل کنيم لاتعاد را بخواهيم جاري کنيم. هنوز عمل واقع نشده است که بوييم اعادهاش واجب است يا واجب نيست.

قبل از شروع در عمل، جاهل به حديث رفع تمس مکند. «رفع ما لايعلمون» مگويد تو نمدان سوره واجب است يا نه،
رفع، از تو برداشته شد. استصحاب مگويد تو الان نمدان سوره واجب است يا نه، قبلا که واجب نبوده حالا هم عدم وجوب



را استصحاب کن، با اين دو تا مدرک وارد در نماز مشود.

 شروع مکند نماز را مخواند سوره را نمآورد و نماز را تمام مکند. نماز که تمام شد، بعداً ي دليل پيدا کرده که سوره
واجب است. بعداً عالم شد به اين که سوره واجب است. حالا اينجا مگويد من که عالم شدم اين نمازي که از روي جهل، من

سوره اش را نياوردم، اعادهاش واجب است يا واجب نيست؟ آنجا لاتعاد را جاري مکند و اينجا نوبت مرسد به اين که حديث
و قاعدهي لاتعاد را اجرا کند. اين بيان مشهوري است که امام (رضوان اله تعال عليه) دارد.

نقد کلام امام خمین
 نسبت به فرمايش امام (رضوان اله تعال عليه) دو مطلب به ذهن مرسد. ي مطلب اين است که مرحوم حائري درست است

که به حسب ظاهر عبارت مخواهند بفرمايند لاتعاد بعد از عمل جاري مشود و قبل از عمل معنا ندارد که جاري شود؛ اما به
حسب واقع با قرائن که در کلماتشان هست ايشان ي ادعاي ديري دارند.

 ايشان مفرمايند لاتعاد براي آنجائ است که اصلا کس قبل از عمل ش نداشته باشد. اگر ي کس قبل از عمل ش داشت
م خواهند بويند دير حت بعد از عملش هم لاتعاد جاري نمشود. شما اگر قبل از عمل ش داشته باشيد که آيا سوره جزء
نماز است يا نه جاهل هستيد به اينه سوره جزء نماز است يا نه، چنين آدم اگر نمازش را هم خواند بعد از نماز هم نمتواند

لاتعاد را جاري کند.

در عمل ندارد. هيچ ش لقبل از عمل هيچ مش شود که کسجاري م فرمايد لاتعاد آنجائر مرحوم حائري مبه عبارت دی 
و شبههاي، جهل، هيچ چیز نيست. خيل به راحت وارد عمل مشود. عملش که تمام شد متوجه ي خلل در اين عمل مشود.

لاتعاد فقط در اينجا جاري مشود که اين صورت غير از انطباق بر نسيان هيچ فرض ديري ندارد.

 من با توجه و با قصد و نيت وارد نماز شدم خواستم تمام اجزاء و ارکان و شرائط را هم بياورم اما نمازم که تمام شد متوجه
شدم که عجب من يادم رفت که سوره را هم بياورم، اينجا لاتعاد جاري است.

مرحوم حائري ادعايشان اين است که اصلا کس که قبل از صلاة ي ش دارد اين شخص حت بعد از نماز هم نمتواند
لاتعاد را جاري کند. بحث اين نيست و مدعاي مرحوم حائري اين نيست که لاتعاد را از اول بخواهد جاري کند، قبل از ورود به

عمل. اين ي مطلب است که به ذهن مرسد.

مطلب دوم
ي مطلب مهمتر و مطلب دوم که شايد به ذهن آقايان هم آمده باشد از نظر اصول اگر ما بخواهيم اين را بحث کنيم؛ شما
مفرماييد قبل از عمل اين کس که جاهل است و نمداند سوره جزء نماز است يا نه، يا به حديث رفع تمس مکند يا به

استصحاب تمس مکند. عدم وجوب سوره را استصحاب مکند و نمازش را شروع مکند. نماز که تمام شد بعد از نماز
برايش کشف خلاف مشود، علم پيدا مکند که عجب! سوره جزء نماز بوده است، اينجا از نظر اصول دير کاري به لاتعاد

نداريم اينجا در بحث اجزاء واقع م شود.

 شما بايد اين را ببريد جزء مصاديق و فروع بحث اجزاء. مگوييم اگر کس بر طبق اصل به نام استصحاب عمل کرده و با
استصحاب عدم وجوب، گفته سوره واجب نيست، نماز را خوانده و بعد کشف خلاف شد، در اصول عمليه غالب فقها و غالب

اصوليين در اصول عمليه قائل به اجزائ هستند.



 در اصول عمليه مگويند که اگر کس آمد به اصل عمل تمس کرد و آمد ي عمل را بر طبق اصل عمل انجام داد قاعده،
اجزاء را اقتضا مکند؛ اما در امارات مگويد که اماره روي مبناي مشهور که طريقيت دارد، اگر شما به ي امارهاي عمل

کرديد بعداً کشف خلاف شد و معلوم شد که آن اماره طريقيت نداشت به عدم اجزاء قائل مشود.

عل اي حالٍ بحثش مرود در وادي بحث اجزاء که در بحث اجزاء نسبت به اين که اگر ما آمديم ي مأمور به ظاهري را انجام
داديم. عمل به اصل عمل و عمل به اماره هر دويش از مصاديق عمل به مأمور به ظاهري است. حالا اگر ما آمديم ي مأمور به

ظاهري انجام داديم و بعداً براي ما روشن شد که اين حم ظاهري بر خلاف حم واقع بود و حم واقع چيز ديري هست.
مآييم بحث مکنيم که آيا عمل بر طبق مأمور به ظاهري مجزي از مأمور به واقع هست يا نه؟

گويند قاعده اقتضاي عدم اجزا را دارد. علگويند قاعده اقتضاي اجزا دارد در امارات ماين بحث اجزاء در اصول عمليه م 
اي حالٍ اينجا هم مرود در بحث اجزاء. يعن شما مفرماييد ي کس قبل از عمل ش مکند سوره واجب است يا نه مآيد
به حديث رفع تمس مکند. يا مآيد به استصحاب تمس مکند. خيل خوب. وارد نماز مشود سوره را هم نمخواند بعد

از نماز که برايش کشف خلاف شد اينجا دير بحث قاعده لاتعاد و اينها نيست بحث اين است که آيا اينجا اجزاء هست يا اجزاء
نيست. مرسيم به باب اجزاء.

نتیجه اشال به کلام امام
عل اي حال اين بيان امام نمتواند جواب از مرحوم محقق حائري (اعل اله مقامه الشريف) باشد. نهايتش اين است که ما

بياييم در اين سياق ترديد کنيم. بوييم اين که مگوييد سياق لاتعاد مال آنجائ است که کس قبل از عمل جهل نداشته باشد،
ش نداشته باشد. اين خودش اول دعواست.

به عبارت دیر اين بيان مرحوم حائري مثل همان بيان که مرحوم بروجردي در مسئله عامد ذکر مکردند، آنجا عرض کرديم ‐
با اينه خيلها آن بيان را قبول کردند‐ آن بيان مرحوم بروجردي اشالش اين است که اين مصادره به مطلوب است و اين

اول دعواست.

 اين بيان ايشان هم در اينجا همينطور است. اصلا کسان که م‌گويند لاتعاد شامل جاهل هم مشود، مگويند نه، مورد لاتعاد
اين که شما مگوييد نيست، لاتعاد براي اين است که کس عمل را انجام داده بعد از عمل متوجه شد ي خلل در عملش

هست حالا منشأ خلل مخواهد نسيان باشد، منشأ خلل مخواهد جهل باشد، جاهل بوده سوره جزء نماز است يا نه بخاطر
جهلش سوره را نياورده و بعداً معلوم شده که سوره واجب بوده است.

 بنابراين اين بيان شريف ايشان هم اين اشال به آن متوجه است که اين اول دعواست. اين هم عين نزاع است اين هم مصادره
به مطلوب است. تا اينه نيازي به اين بيان امام در رد فرمايش حائري نباشد.

تا اينجا مجموعاً ما سه دليل براي مشهور ذکر کرديم که عرض کرديم اين دليل دوم و سوم در کلمات مرحوم حائري را بعضها
مجموعاً ي دليل قرار دادند؛ اما با بيان که در آن بحث گذشته و اين بحث داشتيم روشن شد که اينها دوتا بيان است و دو تا

دليل.

دلیل چهارم مشهور
مشهور گفته اند حديث لاتعاد فقط در مقام بيان آن خمسه است. مگويند لاتعاد الصلاة الا من خمسة، نماز اعاده نمشود مر
به پنج جهت، الطهور و الوقت والقبله، والرکوع و السجود. اگر اين پنچتا اخلال پيدا کرد اينجا اعاده واجب است. در اين دليل



مشهور مگويند که لاتعاد مخواهد بويد در اين پنجتا مطلقا اعاده واجب است. يعن اگر کس رکوع را نسياناً، جهلا، عمداً، به
هر نحوي ترک کرد، طهور را، وقت را، قبله را، سجود را، در مقام بيان اينهاست. لذا در اين ها اطلاق وجود دارد؛ اما آيا غير از
اين خمسه، در مقام بيان غير خمسه نيست و شما مدانيد ي از شرائط اطلاق اين است که متلم در مقام بيان باشد. در مقام

بيان اين نيست که غير از اين خمسه مطلقا اعاده ندارد. نه، لذا در غير خمسه ما بايد متيقنش را بيريم وقت اطلاق در کار
نبود. متيقنش همين صورت نسيان است. حالا در غير خمسه اگر يادش رفت، آنجا هم اعاده واجب نيست. اين هم دليل چهارم

مشهور است.

جواب دلیل چهارم
 جواب اين دليل هم روشن است. جواب اول از اين دليل اين است که نه، حديث در مقام بيان هر دو جهت است. هم نسبت به
مقام مستثن منه در مقام بيان است هم نسبت به مستثن. وقت مگويد لاتعاد صلاة الا من خمسه، اين حديث هم در مقام بيان
است نسبت به مستثن منه، و اگر در مقام بيان نسبت به مستثن منه بود م‌توانيم در مستثن منه هم اطلاق را جاري کنيم و هم

در مقام بيان نسبت به مستثن است.

 و ثانياً اگر کس بيايد بويد که آقا بالاخره هر دوجهت نمشود اصلا در جمله استثنائيه ظهور اول کلام در مستثنمنه است.
يعن متلم که مآيد از ادات استثناء استفاده مکند، مثلا مآيند مگويند جائن القوم الا زيد، اينجا در مقام بيان چه هستند؟

مخواهم بويم همه آمدند پيش من اما زيد هم نيامده است. ظهور اول کلام که داراي ادوات استثناست ظهور اولاش در
مقام بيان مستثن منه است.

 م‌خواهم به مخاطب بفهمانم که من کس هستم که همه قوم آمدند پيش من، حالا در کنار اين مگويم زيد هم نيامده. به عبارتٍ
اخري، اين دليل چهارم مشهور در صورت تام است که ما در جمله استثنائيه بوييم ظهور اول در مستثن است. يعن من

بخواهم مثلا در جائن القوم الا زيد اصلا فقط بخواهم بويم که زيد با من دشمن دارد او نيامده است. ما در جواب اول عرض
کرديم نه در مقام بيان هر دو جهت. حالا اگر کس پافشاري کند و بويد نه يا مستثن منه يا مستثن، ظهور اول جمله استثنائيه

در مقام مستثن منه است.

.مقصود تبع وجود دارد و ي مقصود استقلال ر در جمله استثنائيه دوتا مقصود وجود دارد. يبه عبارت دی

مقصود استقلال در جمله استثنائيه مستثنمنه است. يعن آن چیزی که متلم استقلالا بخواهد او را بيان کند، مستثن منه
است. بله مستثن عنوان مقصود «لاتعاد الصلاة الا»، الا بايد ي تقديري گرفت دير، وقت مگويد الا من خمسه، يعن لاتعاد
الصلاة من حيث الاجزاء والشرائط الا من خمسه، يعن در بقيه اجزاء و شرائط نياز به اعاده نيست. پس اين هم جواب از دليل

چهارم که مشهور آوردند.
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